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ســارا مثل همه ى دخترها دوست داشــت كمدش پر از 
لباس هاى رنگارنگ باشد. دوست داشت ده تا دفتر گُل گُلى 
قشنگ داشته باشد و كيف هاى مدل به مدل بخرد. براي همين 
پول توجيبي هايش را جمع مي كرد؛ امّا يك بار كه مامان داشت 
كمــد را مرتبّ مى كرد، متوجّه شــد فرصت نكرده از همان 
لباس هايي كه دارد حتىّ براى يك بار هم كه شده استفاده كند 
و بعضى از آن ها برايش كوچك شده بود. سارا خيلى ناراحت 

شد. از آن روز يك تصميم جدّى گرفت.
او تصميــم گرفت تا به چيزى نياز نداشــت، آن را نخرد. 
اين طورى هم بهتر از وسايلش استفاده مى كرد هم كمدش ديگر 

شلوغ نمى شد.
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